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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

سـرباز
جوان افتاد

روایت شهادت امیرعلی فضلی، ماهان ستاره
 
و علــی حبیبی فر، ســربازان شــهید 

اویــن زنــدان  بــه  اســرائیل  حملــه  در 

140 زن شهید شدند

مجتبی‌قاسمی،‌مشاور‌ویژه‌رئیس‌بنیاد‌شهید‌

گران‌گفته،‌دربــاره‌تعداد‌جانبازان‌
و‌امــور‌ایثار

وزه‌آمــار‌دقیقی‌هنوز‌وجود‌ندارد،‌
جنگ‌‌۱۲ر

ج‌هزار‌و‌‌۶۰۰نفر‌تعداد‌مراجعانی‌
اما‌حدود‌پن

ه‌بیمارســتان‌ها‌مراجعــه‌کردند‌که‌
بودنــد‌که‌ب

ه‌اتفاق‌آنان‌معالجه‌ســرپایی‌شدند‌
اکثر‌قریب‌ب

و‌حــدود‌‌۷۰نفــر‌از‌مجروحان‌جنــگ‌به‌دلیل‌

ضاع‌در‌بیمارستان‌ها‌بستری‌اند.‌به‌
وخامت‌او

یلنا،‌قاسمی‌گفته‌که‌در‌جریان‌جنگ‌
گزارش‌ا

تحمیلی‌‌۱۲روزه،‌بیش‌از‌یک‌هزار‌شــهید‌که‌

رآینــد‌احراز‌آنها‌در‌حال‌انجام‌اســت،‌تقدیم‌
ف

انقلاب‌شــده‌اســت:‌»بیش‌از‌‌۱۴۰شهید‌زن‌

گ‌‌۱۲روزه‌داشــتیم،‌تعــدادی‌از‌
در‌ایــن‌جن

کــودکان‌هم‌در‌طــول‌جنــگ‌‌۱۲روزه‌با‌رژیم‌

ی‌شــهید‌شــدند‌و‌در‌میان‌شهدا‌
صهیونیســت

کــودک‌دوماهه،‌یک‌و‌دوســاله‌و‌تعداد‌زیادی‌

یر‌‌۱۰ســال‌به‌شــهادت‌رسیدند؛‌
از‌کودکان‌ز

ـهدای‌تجــاوز‌رژیم‌صهیونیســتی‌
بعضی‌از‌شـ

سه‌نرفته‌بودند‌یا‌دبستانی‌بودند.«‌
حتی‌به‌مدر

مشــاور‌ویژه‌رئیس‌بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران‌

س‌از‌اینکــه‌فرآیند‌احــراز‌و‌تطبیق‌
گفــت:‌»پ

مصــداق‌ایثارگری‌مجروحــان‌جنگ‌تحمیلی‌

‌عمل‌آیــد،‌از‌طریق‌مراجع‌قانونی‌
‌۱۲روزه‌بــه

ل‌نیروهای‌مســلح،‌مراحــل‌تعیین‌
و‌ســتاد‌ک

جانبــازی‌بر‌اســاس‌آییــن‌نامــه‌مربوطه‌طی‌
خواهد‌شد.«

خبرسازان

نگاه کارشناس

خودکشی و هم آیندی 
بن بست ها در ایلام

جامعه‏شناس
خلیل کمربیگی

ر‌ایلام‌را‌از‌نظرگاه‌جامعه‌شناسی‌مسائل‌
خودکشــی‌د

ی،‌باید‌نتیجــه‌هم‌آیندی‌چندین‌بن‌بســت‌
اجتماعــ

فرهنگی،‌روانی،‌مدیریتــی‌و‌جغرافیایی‌
ســاختاری،‌

ن‌هم‌آیندی،‌شــرایطی‌را‌ایجاد‌کرده‌که‌
تلقی‌کــرد.‌ای

در‌آن،‌خودکشــی‌نه‌یک‌اســتثناء،‌بلکــه‌یک‌پدیده‌

اجتماعی‌بازتولیدشــونده،‌اســت؛‌پدیده‌ای‌که‌طی‌

بیش‌از‌ســه‌دهه،‌در‌قالب‌های‌متنوع‌و‌در‌بســترهای‌

گوناگون‌بازتولید‌و‌تکرار‌شده‌است.‌شاید‌بتوان‌اهم‌این‌

بن‌بست‌ها‌را‌در‌موارد‌زیر‌دانست:

بن بست جغرافیایی: ایلام‌به‌دلیل‌موقعیت‌
1

جغرافیایی‌خــاص‌خود،‌فاصلــه‌طولانی‌با‌

گ‌اقتصــادی‌و‌تجــاری‌کشــور،‌کمبــود‌
مراکــز‌بــزر

زیرساخت‌های‌مناســب‌برای‌حمل‌ونقل‌ازجمله‌عدم‌

که‌ریلی‌کشــور،‌عدم‌دسترسی‌به‌آزادراه،‌
اتصال‌به‌شب

فقر‌شــدید‌بزرگراه،‌باعث‌کاهش‌فرصت‌های‌تجاری‌و‌

شــغلی،‌کاهش‌ســرمایه‌گذاری،‌کاهــش‌درآمدهای‌

خصوصــی‌و‌عمومــی،‌افزایش‌نــرخ‌تــورم‌و‌بیکاری،‌

اســتفاده‌نکردن‌مناسب‌از‌منابع‌طبیعی‌و‌کشاورزی،‌

ت‌به‌شــهرهای‌بزرگ‌و‌مراکز‌شهری‌این‌
باعث‌مهاجر

استان‌شــده‌و‌پیامدهای‌نامناسب‌اجتماعی‌ازجمله‌

انزوای‌فرهنگی،‌احساس‌بیگانگی‌اجتماعی‌و‌ارتباط‌

کم‌با‌سایر‌مناطق‌کشور،‌احساس‌محرومیت‌و‌نابرابری‌

منطقه‌ای‌و‌گســترش‌مسائل‌و‌آسیب‌هایی‌چون‌فقر،‌

اعتیاد‌و‌درنهایت‌خودکشی‌شده‌است.

اغلــب‌ بن بســت آفرین:  ســاختارهای  2
ختارهای‌اجتماعی‌در‌ایلام‌سنتی‌بوده‌و‌

سا

ســتری‌برای‌رشــد‌و‌تحــرک‌اجتماعی‌
به‌جای‌آن‌که‌ب

باشــند،‌خود‌به‌موانعی‌برای‌پیشرفت‌تبدیل‌شده‌اند.‌

‌ایلی،‌طایفه‌ای‌و‌قومی،‌در‌برخی‌موارد‌
ســاختارهای

شکاف‌های‌اجتماعی‌را‌تعمیق‌کرده‌و‌فرصت‌های‌برابر‌

کرده‌اند.‌در‌چنین‌شرایطی،‌افراد‌نه‌براساس‌
را‌محدود‌

شایستگی،‌بلکه‌بر‌مبنای‌روابط‌خاص‌گرایانه‌از‌منابع‌و‌

امکانات‌بهره‌مند‌می‌شــوند.‌این‌وضعیت،‌مشــارکت‌

پایین‌زنان‌در‌عرصه‌های‌عمومی،‌احساس‌ناعدالتی،‌

انســداد‌اجتماعی‌و‌کاهش‌امید‌به‌بهبود‌شرایط‌را‌در‌
ایلام‌تشدید‌کرده‌است.

بن بســت فرهنگی: ایلام‌بــا‌نوعی‌تعارض‌
3

ســاختاری‌میان‌ارزش‌های‌ســنتی‌و‌سبک‌

زندگی‌مدرن‌روبه‌روست.‌اغلب‌نسل‌های‌قدیمی‌هنوز‌

ظم‌طایفه‌ای‌و‌هنجارهای‌سنتی‌زندگی‌
در‌چارچوب‌ن

نند،‌درحالی‌که‌نســل‌های‌جوان‌تر‌با‌ارزش‌های‌
می‌ک

باطات‌جهانی‌شــده‌و‌تحولات‌فرهنگی‌
فردگرایانه،‌ارت

جدید‌خو‌گرفته‌اند.‌این‌گسست‌نسلی،‌به‌سردرگمی‌

هویتی‌و‌تضعیف‌پیوندهــای‌خانوادگی‌انجامیده‌و‌در‌

برخی‌موارد،‌زمینه‌ساز‌بروز‌آسیب‌های‌روانی‌و‌گرایش‌
به‌خودکشی‌شده‌است.

اذهان به بن بست رسیده: زندگی‌در‌محیطی‌
4

که‌مســیرهای‌رشــد‌و‌پیشــرفت‌آن‌مســدود‌

حوه‌تفکر‌و‌توانایی‌حل‌مســئله‌افراد‌تأثیر‌
شــده‌اند،‌بر‌ن

مستقیم‌می‌گذارد.‌ضعف‌در‌آموزش‌مهارت‌های‌زندگی،‌

سطح‌پایین‌تاب‌آوری‌در‌مواجهه‌با‌چالش‌ها‌و‌ناتوانی‌در‌

حل‌تعارضات‌و‌مدیریت‌هیجانات‌باعث‌شده‌که‌بسیاری‌

از‌افراد‌در‌شرایط‌بحرانی،‌راهی‌برای‌برون‌رفت‌نیابند.‌این‌

ناتوانی‌شناختی‌و‌روانی،‌همراه‌با‌احساس‌ناکامی‌مداوم،‌

به‌عنوان‌آخرین‌راه‌حل‌ممکن‌برای‌فرار‌از‌
خودکشــی‌را‌

بن‌بست‌های‌زندگی‌مطرح‌می‌کند.

مدیریت در بن بست: مدیریت‌در‌ایلام‌بیش‌
5

ن‌که‌مبتنی‌بر‌شایسته‌ســالاری‌باشد،‌بر‌
از‌آ

پایــه‌روابــط‌خاص‌گرایانه،‌انتصابــات‌غیرتخصصی‌و‌

ظــات‌ایلی‌و‌طایفه‌ای‌شــکل‌گرفته‌اســت.‌این‌
ملاح

‌به‌حضور‌برخی‌مدیران‌شــده،‌که‌فاقد‌
رویکرد،‌منجر

ک‌عمیق‌از‌مسائل‌استان‌و‌ناتوان‌از‌ارائه‌
تخصص‌و‌در

می‌و‌عملی‌هستند.‌در‌چنین‌فضایی،‌
راهکارهای‌عل

سیاســت‌گذاری‌برای‌کاهش‌آســیب‌های‌اجتماعی‌

شی،‌به‌جای‌آن‌که‌بر‌تحلیل‌های‌علمی‌
ازجمله‌خودک

د،‌عمدتــاً‌واکنشــی،‌ســطحی‌و‌فاقــد‌
اســتوار‌باشــ

برنامه‌ریزی‌راهبردی‌اســت.‌نتیجــه‌چنین‌مدیریتی،‌

ســه‌دهه‌ای‌مسئله‌خودکشی،‌به‌عنوان‌
تداوم‌بیش‌از‌

بخشی‌از‌واقعیت‌اجتماعی‌این‌استان‌است.

نتیجه گیری �

هم‌آیندی‌این‌بن‌بســت‌ها،‌ایلام‌را‌به‌محیطی‌تبدیل‌

‌نشــاط،‌سرزندگی،‌شور‌زندگی‌و‌انگیزه‌
کرده‌که‌در‌آن

برای‌پیشرفت،‌به‌شــدت‌کاهش‌یافته‌است.‌در‌چنین‌

‌زندگی‌فاقد‌هیجان‌و‌چشم‌انداز‌روشن‌است.‌
شرایطی،

حات‌بنیادین‌در‌ســاختارهای‌اجتماعی،‌
بــدون‌اصلا

فرهنگی،‌اقتصادی‌و‌مدیریتــی،‌آموزش‌مهارت‌های‌

زندگــی‌و‌تقویــت‌تــاب‌آوری‌روانی‌و‌اجتماعــی،‌این‌

مهار‌نخواهد‌شد،‌بلکه‌در‌آینده‌با‌اشکال‌
بحران‌نه‌تنها‌

پیچیده‌تری‌ظهور‌و‌بروز‌خواهد‌یافت.

خبرنگار‏گروه‏جامعه
سارا سبزی

ســاعت‌نزدیک‌به‌هشــت‌شــب‌چهارشنبه‌اســت،‌آفتاب‌دیگر‌

و‌صدای‌روضه‌خوانی‌از‌قطعه‌‌۴۲بهشــت‌‌زهرا‌قطع‌
غروب‌کرده‌

ت‌خیال‌رفتن‌نــدارد‌و‌پــای‌این‌روضه‌
نمی‌شــود.‌انگار‌جمعیــ

‌قطعه‌را‌به‌جانباختگان‌حمله‌به‌زندان‌
نشســته.‌ردیف‌های‌آخر

همسایه‌ها،‌ملاقات‌کننده‌ها،‌کارمندها‌
اوین‌داده‌اند؛‌به‌سربازها،‌

و‌زندان‌بان‌ها.‌کنار‌هر‌گور،‌یا‌ردی‌از‌یک‌ملاقات‌با‌گل‌هایی‌پرپر‌

خانواده‌و‌دوستانی‌برای‌دیدار‌آمده‌اند.‌یک‌
شــده‌باقی‌مانده‌یا‌

ع‌پیکر‌کشته‌شدگان‌حملات‌اسرائیل‌است‌و‌
هفته‌بعد‌از‌تشــیی

حالا‌بالای‌هر‌مزار،‌تصویری‌واضح‌از‌یک‌شهید‌نشانده‌شده‌که‌

ها‌از‌‌۲3خردادماه‌‌۱۴۰۴آغاز‌می‌شود.‌‌
تاریخ‌دفن‌همه‌آن

ی‌فضلی،‌‌ســرباز‌وظیفه‌زندان‌هم‌کنار‌مزارش‌
‌دوســتان‌امیرعل

جمع‌شده‌اند؛‌مثل‌همه‌هفت‌روز‌قبل.‌یک‌‌نفر‌از‌گروه‌پنج‌نفره‌شان-‌

ی،‌علی‌و‌مهران-‌از‌دوم‌تیرماه‌دیگر‌به‌خانه‌
امیرعلی،‌هانی،‌امیرمهد

برنگشته‌و‌حالا‌هر‌غروب‌برای‌دیدارش‌راهی‌طولانی‌طی‌می‌کنند؛‌

راه‌بهشت‌زهرا،‌قطعه‌۴۲،‌ردیف‌559،‌جایی‌که‌مزار‌امیرعلی‌فضلی،‌

ماهان‌ســتاره‌و‌علی‌حبیبی‌فر‌است؛‌سه‌سرباز‌وظیفه‌شهید‌حمله‌

علی‌‌۲۲ساله‌بود‌و‌‌علی‌حبیبی‌فر‌و‌ماهان‌
اسرائیل‌به‌زندان‌اوین.‌امیر

‌۲ساله،‌هرسه‌سردژبان‌و‌حالا‌هرسه‌هم‌خاک‌و‌هم‌مزار.‌
ستاره‌۴

دوستانش‌می‌خواهند‌امیرعلی‌را‌با‌خنده‌هایش‌به‌یاد‌بیاوریم.‌

ر،‌از‌آخرین‌مهمانی‌ها،‌از‌ملاقات‌های‌
عکس‌هایی‌از‌آخرین‌سف

خبــر‌با‌او‌روبه‌روی‌همان‌جایی‌که‌پیکرش‌پیدا‌شــد‌
کوتاه‌و‌بی‌

ایی‌از‌آخرین‌تصویر‌پدر‌بالای‌مزار‌پسر.‌
نشان‌می‌دهند،‌عکس‌ه

ی‌بود‌که‌امیرعلی‌در‌گروه‌پنج‌نفره‌شان‌
آخرین‌خاطره‌همان‌پیام

صبح‌بیدار‌نشدم،‌حلالم‌کنید.«‌این‌را‌یک‌بار‌دیگر‌
نوشت:‌»اگر‌

هم‌به‌هم‌پادگانی‌هایش‌گفته‌بود.‌انگار‌آن‌آماده‌باش‌های‌پشت‌

م‌در‌زندان،‌کار‌خودشان‌را‌کرده‌باشند.
سره

سربازهای‌وظیفه‌اوین‌تا‌یک‌هفته‌قبل‌از‌حمله،‌شب‌ها‌در‌حیاط‌

‌در‌آسایشگاه‌می‌ماندند‌که‌مبادا‌ناگهان‌
زندان‌می‌خوابیدند،‌نباید

شود‌و‌زیر‌آوارها‌بمانند.‌امیرعلی‌بعد‌از‌هفت‌روز‌آماده‌باش،‌
حمله‌

خصی‌می‌گیرد‌تا‌به‌قولی‌که‌به‌برادر‌کوچکش‌
فقط‌برای‌یک‌روز‌مر

حمد‌داده‌بود،‌وفادار‌باشد.‌امیرعلی‌و‌برادرش‌آن‌روز‌با‌هم‌قهر‌
امیرم

اه،‌ســرباز‌جوان‌دیرتر‌به‌زندان‌می‌رسد؛‌
بودند‌و‌صبح‌روز‌دوم‌تیرم

ش‌از‌خواب‌بیدار‌شود‌و‌به‌او‌بگوید:‌»من‌با‌
چون‌می‌خواست‌برادر

تو‌آشتی‌کردم،‌دوستت‌دارم،‌مراقب‌خودت‌باش.«‌صبح‌روز‌حمله،‌

پدرش‌او‌را‌به‌زندان‌می‌رساند‌و‌دو‌ساعت‌بعد،‌خبر،‌همه‌جای‌شهر‌

می‌پیچد:‌»اوین‌را‌زدند«.‌دوستانش،‌همان‌چهار‌نفری‌که‌حالا‌دور‌

ه‌اند،‌آن‌شــنیده‌ها‌و‌فیلم‌های‌کوتاه‌دست‌به‌دست‌
مزارش‌نشست

د؛‌چون‌فکر‌می‌کردند‌حتماً‌جایی‌موشــک‌
شــده‌را‌باور‌نمی‌کردن

خورده‌که‌از‌امیرعلی‌دور‌است.‌آنها‌این‌باور‌را‌بیشتر‌دوست‌دارند،‌

اما‌بعد‌کم‌کم‌تماس‌ها‌و‌گریه‌های‌پشت‌تلفن‌شروع‌می‌شود.

رد پروانه روی دست ها   �

ســاله‌زندان‌اوین‌حالا‌کنار‌ماهان‌ســتاره‌و‌
امیرعلی،‌ســرباز‌‌۲۲

پرده‌شده،‌مثل‌دوم‌تیرماه‌که‌کنار‌ورودی‌
علی‌حبیبی‌فر‌به‌خاک‌س

ن‌ایستاده‌بود،‌مثل‌روزهای‌قبل‌‌‌از‌آن‌که‌در‌
جنوبی‌زندان‌اوین،‌کنارشا

گاه،‌ناهارخوری‌و‌سفر‌باز‌هم‌کنار‌آنها‌بود.‌
آسایش

پیکر‌هرسه‌سرباز‌ســاعت‌حوالی‌عصر‌روز‌بعد‌از‌حمله‌به‌اوین‌از‌

ود؛‌اول‌علی‌حبیبی‌فر،‌بعد‌ماهان‌ستاره‌و‌
خاک‌بیرون‌کشیده‌می‌ش

د‌امیرعلی‌فضلی.‌انگار‌که‌سه‌جوانه‌سبز‌نورس،‌زیر‌آفتاب‌تند‌تیرماه‌
بع

ند.‌این‌را‌امیرمهدی،‌‌پسرعموی‌امیرعلی،‌
از‌زیر‌خاک‌بیرون‌آمده‌باش

به‌چشم‌خودش‌دیده‌بود‌و‌حالا‌یک‌هفته‌بعد‌از‌آن‌که‌جوانه‌ها‌از‌خاک‌

بیرون‌آمدند،‌کنار‌مزارشان‌نشسته‌است.‌همان‌لحظه‌هایی‌که‌روی‌

د‌و‌به‌بیرون‌کشیدن‌پیکرها‌نگاه‌می‌کرد‌و‌
بیل‌مکانیکی‌ایســتاده‌بو

نمی‌دانست‌سومین‌پیکر‌متعلق‌به‌امیرعلی‌–‌دوست‌و‌پسرعمویش-‌

اســت.‌روی‌صورت‌هرسه‌سرباز‌خاک‌نشســته‌بود‌و‌اتیکت‌نام‌شان‌

م‌بود.‌امیرمهدی‌او‌را‌از‌خال‌)تتو(‌روی‌دستش‌
هنوز‌روی‌لباس‌ها‌سال

می‌شناسد؛‌تصویر‌یک‌پروانه‌روی‌دست‌راست‌امیرعلی‌جا‌مانده‌بود.‌

ر‌مزار‌نشسته‌ایم،‌آن‌صحنه‌ها‌را‌دوباره‌به‌یاد‌
امیرمهدی‌همانطور‌که‌کنا

می‌آورد؛‌زمانی‌که‌دیده‌بود‌نزدیک‌آسایشگاه‌سربازها‌شاید‌‌3۰-۴۰

ــده‌اند،‌پیکرهایی‌از‌همه‌قربانیان‌آن‌روز‌
پیکر‌داخل‌کاورها‌ردیف‌ش

اویــن.‌‌با‌هر‌بار‌بیــرون‌آمدن‌یک‌پیکر،‌دوســتان‌و‌خانواده‌امیرعلی‌

اه‌را‌نگاه‌می‌کردند‌و‌به‌دنبال‌نشانه‌ای‌از‌او‌
باید‌داخل‌آن‌کاورهای‌سی

می‌گشتند.‌حوالی‌ظهر‌روز‌بعد‌از‌حمله،‌یک‌نفر‌به‌خانواده‌و‌دوستان‌

امیرعلی‌گفته‌بود‌که‌پیکری‌با‌یک‌تتو‌روی‌دستش‌پیدا‌شده،‌اما‌آن‌

‌پیچیده‌در‌کاور‌سیاه‌هم‌امیرعلی‌نبود.‌پدرش‌پرسیده‌بود:‌»پس‌
بدن

پسر‌من‌کجاست؟«‌او‌جوابش‌را‌حوالی‌عصر‌همان‌روز‌گرفت؛‌وقتی‌

ای‌خاکبرداری‌به‌در‌جنوبی‌اوین‌رسیدند.‌
که‌بیل‌ه

همان‌که‌امیرعلی‌بارها‌روبه‌روی‌آن‌ایستاد‌
موشک‌ها‌پشت‌آن‌در-‌

و‌با‌دوستان‌و‌خانواده‌اش‌عکس‌یادگاری‌انداخت-‌یک‌مخروط‌شاید‌

‌ســاخته‌بودند؛‌امیرعلی،‌ماهان‌و‌علی‌شش،‌هفت‌متر‌تا‌
‌۱5متری

آن‌گودی‌فاصله‌داشــتند‌و‌پیکر‌آنها‌درســت‌روبه‌روی‌در‌دژبانی‌روی‌

زمین‌افتاده‌بود‌و‌»اگر‌چندثانیه‌فرصت‌داشتند،‌شاید‌می‌توانستند‌

«‌امیرمهدی‌در‌همان‌پرسه‌های‌قبل‌از‌پیدا‌
خودشان‌را‌به‌آنجا‌برسانند.

ی‌را‌دیده‌بود‌که‌با‌نور‌گوشی‌دنبال‌خواهرش‌
کردن‌پیکر‌سربازها،‌زن

حمدی‌بود‌که‌حالا‌به‌فاصله‌سه‌قبر‌از‌امیر‌
می‌گشت،‌او‌خواهر‌هاجر‌م

‌دوســتان‌و‌خانواده‌امیرعلی‌دوم‌تیرماه،‌
علی‌به‌خاک‌سپرده‌شده.

حوالی‌ظهر‌بعد‌از‌تماس‌های‌تلفنی‌پشت‌سر‌هم،‌مطمئن‌شدند‌باید‌

سانند.‌ظهر‌آن‌روز‌حوالی‌زندان،‌خانواده‌ها‌
خودشان‌را‌به‌زندان‌اوین‌بر

به‌آوارهای‌باقی‌مانده‌از‌موشــک‌خیره‌شده‌بودند‌و‌به‌دنبال‌نشانه‌ای‌

سران‌شــان‌می‌گشــتند.‌امیرمهدی‌آن‌روز‌
از‌فرزندان،‌خواهران‌و‌هم

آسایشگاه‌سربازها‌می‌رساند‌و‌جنازه‌های‌
خودش‌را‌به‌راهروی‌پشت‌

یچیده‌در‌کاور‌را‌می‌بیند‌که‌ماشــین‌اورژانس‌آنها‌را‌با‌خود‌می‌برد.‌
پ

ده‌و‌نیمی‌از‌آن‌سالم‌مانده‌بود.‌خانواده‌ها‌
نیمی‌از‌آسایشگاه‌خراب‌ش

ب،‌حدود‌سه‌صبح،‌اطراف‌زندان‌می‌مانند‌
و‌دوستانش‌تا‌نیمه‌های‌ش

ود.‌سه،‌چهار‌پیکر‌دیگر‌تا‌همان‌حوالی‌از‌
تا‌شاید‌نشانه‌ای‌از‌او‌پیدا‌ش

شود‌و‌آخرین‌تن‌نیمه‌جان‌ولی‌زنده‌ای‌که‌
زیر‌آوار‌بیرون‌کشــیده‌می‌

بیرون‌کشیده‌شد،‌سربازی‌به‌نام‌آرش‌بود.‌

ما‌خودم‌نمی‌خواهم‌باور‌کنم.«‌‌پدر‌امیرعلی‌
»امیرعلی‌شهید‌شده‌ا

ته‌بــود،‌وقتی‌که‌همه‌از‌زنــده‌پیدا‌کردن‌
این‌را‌همان‌ســاعت‌ها‌گف

پســرش‌ناامید‌شــده‌بودند.‌امیرمهدی‌از‌آن‌شب‌طولانی‌می‌گوید؛‌

ت‌سه‌صبح‌»ناگهان‌بی‌سیم‌زدند‌که‌وضعیت‌
وقتی‌که‌نزدیک‌به‌ساع

حمله‌هوایی‌وجود‌دارد.‌همه‌فرار‌کردند‌و‌
اضطراری‌است‌و‌احتمال‌

ماند.‌آمدیم‌در‌اتوبان‌و‌صبر‌کردیم.‌نیم‌ساعت‌
رفتند،‌هیچ‌کس‌آنجا‌ن

گذشت‌و‌وقتی‌دوباره‌برگشتیم‌نزدیک‌زندان،‌دیدیم‌که‌اتوبوس‌های‌

یده‌اند.‌حداقل‌‌۱۰۰سرباز‌آمده‌بودند‌که‌
ســربازان‌ستاد‌زندان‌ها‌رس

.‌تا‌آن‌موقع‌هنوز‌تخلیه‌نکرده‌بودند.‌تا‌قبل‌
باقی‌زندانیان‌را‌تخلیه‌کنند

از‌آن‌یک‌اتوبوس‌می‌آمد‌اما‌آن‌موقع‌تعدادش‌بیشتر‌بود.«

‌روز‌بعد‌از‌حملــه‌به‌زندان،‌تخلیه‌زندانیان‌
تا‌ســاعت‌‌۴:3۰صبح

ادامــه‌داشــت‌و‌تا‌همان‌ســاعت‌ها‌همه‌خانواده‌فضلی‌و‌دوســتان‌

یرعلی‌به‌بیمارستان‌هایی‌که‌احتمال‌داشت‌پیکرش‌به‌آن‌منتقل‌
ام

شده‌باشد،‌سرزدند‌و‌هیچ‌نشانه‌ای‌ندیدند.‌یک‌نفر‌برای‌دلخوشی‌شان‌

‌بقیه‌الله‌منتقل‌شده‌و‌سرپایی‌درمان‌شده‌
گفته‌بود‌که‌او‌به‌بیمارستان

است،‌اما‌این‌فقط‌یک‌دلخوشی‌ساده‌بود.‌

به دنبال پیکر برادر  �

بعد‌از‌حملــه،‌مادر،‌پــدر،‌دایی‌و‌دوســتانش‌همه‌
چندســاعت‌

رســتان‌های‌تهــران‌را‌بــرای‌پیدا‌کــردن‌یک‌نشــان‌از‌امیرعلی‌
بیما

ت‌وجو‌می‌کنند‌اما‌هیچ‌اسمی‌در‌این‌لیست‌های‌طولانی‌نبود.‌
جس

ساله‌امیرعلی،‌‌یکی‌از‌همان‌‌دوستانی‌بود‌
علی‌جان‌نثاری،‌رفیق‌‌۱۲

تان‌به‌بیمارستان‌دنبال‌نشانی‌از‌او‌می‌گشت.‌شب‌
که‌آن‌شب‌بیمارس

قبل‌از‌حمله‌خواب‌دیده‌بود‌یک‌هواپیمــا‌از‌باند‌فرودگاه‌پرواز‌کرد‌و‌

ی‌خواب‌پرســیده‌بود:‌»آسمان‌که‌بسته‌است،‌هواپیما‌کجا‌
رفت.‌تو

پرد،‌از‌تلویزیون‌خبر‌حمله‌را‌می‌شنود،‌به‌
بلند‌شد؟«‌از‌خواب‌که‌می‌

وه‌جامعه‌روزنامه‌هم‌میهن‌با‌تیتر‌»روزگار‌تاریک‌دانش‌آموزان‌
پس‌از‌انتشار‌گزارش‌گر

ی،‌مدیر‌مدرســه‌نابینایان‌شهید‌سامانی،‌
نابینا«‌درتاریخ‌پنجم‌خرداد‌ســال‌جار

جوابیه‌ای‌ارسال‌کرد‌که‌در‌ادامه‌می‌آید:

حضار‌داریــد‌همکار‌خبرنگار‌شــما‌خانم‌
با‌ســلام‌و‌احتــرام‌همان‌گونه‌که‌اســت

خردادماه‌‌۱۴۰۴گزارشی‌در‌ارتباط‌با‌وضعیت‌آموزش‌
سلطان‌بیگی‌در‌تاریخ‌پنجم‌

صفهان‌منتشر‌نمودند‌که‌علاوه‌بر‌نقدها‌و‌
دانش‌آموزان‌با‌آسیب‌بینایی‌در‌استان‌ا

های‌فراوانی‌که‌از‌نظر‌محتوایی‌به‌این‌گزارش‌وارد‌است‌و‌در‌ادامه‌به‌برخی‌از‌
ایراد

با‌نام‌بردن‌از‌مدرسه‌نابینایان‌شهید‌احمد‌
آنها‌اشاره‌خواهم‌نمود،‌در‌چندین‌مورد‌

خی‌از‌خانواده‌ها‌مطرح‌نموده‌اند‌که‌بیشتر‌
سامانی‌اصفهان،‌ادعاهایی‌را‌از‌سوی‌بر

کذب‌بوده‌و‌خبرنگار‌شــما‌بدون‌آن‌که‌نسبت‌به‌راستی‌آزمایی‌تلاشی‌
آنها‌اساساً‌

و‌برخی‌نیز‌به‌دلیل‌ناآگاهی‌خبرنگاران‌نسبت‌
کنند،‌اقدام‌به‌درج‌و‌نشر‌آنها‌نمودند‌

سائل‌آموزشی‌وپرورشی‌و‌برنامه‌اجرایی‌مدارس‌به‌عنوان‌ایراد‌آورده‌شده‌است.
به‌م

ر‌ناآگاهی‌و‌ســهل‌انگاری‌خبرنگار‌شــما‌
اکنــون‌باتوجه‌به‌ایــن‌نکته‌که‌بر‌اث

اه‌شهید‌سامانی‌مورد‌بی‌مهری‌قرار‌گرفته‌
همکاران‌پرتلاش‌و‌زحمت‌کش‌آموزشگ

ی‌که‌صادقانه‌و‌عاشقانه‌و‌بدون‌ادعا‌و‌هیچ‌
و‌در‌حق‌شان‌اجحاف‌گردیده،‌همکاران

هر‌جا‌کارهای‌ناکرده‌را‌نیز‌رسانه‌ای‌کرده،‌
چشم‌داشتی‌در‌روزگاری‌که‌هر‌کس‌در‌

بــزرگ‌جلوه‌می‌دهد؛‌به‌دانش‌آموزان‌آســیب‌دیده‌بینایی‌خدمات‌ارائه‌می‌دهند.‌

شدن‌اذهان‌مخاطبان‌شــما،‌بر‌خود‌لازم‌
همچنین‌برای‌شفاف‌ســازی‌و‌روشــن‌

می‌دانم‌مواردی‌را‌در‌پاسخ‌به‌این‌گزارش‌به‌اطلاع‌برسانم‌و‌از‌شما‌خواهش‌می‌کنم‌

ار‌آن‌بدون‌هیچ‌کم‌و‌کاستی‌اقدام‌فرمایید.
نسبت‌به‌چاپ‌و‌انتش

ت‌نپذیرد‌و‌از‌سوی‌روزنامه‌شما‌گامی‌در‌جهت‌
بدیهی‌است‌چنانچه‌این‌امر‌صور

شته‌نشود،‌آموزشگاه‌شهید‌سامانی‌و‌اداره‌
جبران‌و‌دلجویی‌از‌همکاران‌بنده‌بردا

هان‌حق‌پیگیری‌موضوع‌از‌طریق‌مراجع‌
آموزش‌وپرورش‌استثنایی‌اســتان‌اصف

ذی‌صلاح‌را‌برای‌خود‌محفوظ‌می‌داند.

با سپاس جباری، مدیر آموزشگاه
‌

ــوان‌خبرنگار‌تصمیم‌می‌گیــرد‌درباره‌ی‌
انتظار‌می‌رود‌کســی‌که‌به‌عن 1

کرده،‌اطلاع‌رسانی‌نماید‌در‌آن‌زمینه‌از‌دانش‌و‌
موضوعی‌گزارش‌تهیه‌

داقل‌کلی‌برخوردار‌باشــد‌یا‌با‌مطالعه‌و‌پرس‌وجو‌از‌افراد‌کارشناس‌و‌
اطلاعات‌ح

صاحب‌نظر‌به‌آن‌دست‌یابد،‌آنچه‌از‌این‌گزارش‌برمی‌آید‌خبرنگار‌شما‌بدون‌آگاهی‌

نســبت‌به‌آموزش‌وپرورش‌کــودکان‌با‌نیاز‌های‌ویژه‌به‌خصوص‌کودکان‌با‌آســیب‌

ویژه‌در‌اصفهان‌و‌فضای‌حاکم‌بر‌جامعه‌ی‌
بینایی،‌تاریخچه‌آموزش‌این‌کودکان‌به‌

ایان‌اصفهان،‌اقدام‌به‌تهیه‌و‌انتشار‌این‌گزارش‌نموده‌اند‌که‌در‌نتیجه‌از‌عهده‌ی‌
نابین

امده،‌نتوانسته‌مسیر‌اعتدال‌و‌انصاف‌را‌درست‌بپیمایند‌و‌گزارشی‌واقع‌بینانه‌
کار‌برنی

به‌مخاطبین‌شما‌ارائه‌دهند.

ی‌و‌خروج‌از‌جاده‌ی‌انصاف‌از‌عنوان‌گــزارش‌»روزگار‌تاریک‌
ســیاه‌نمای 2

در‌اصفهان«‌آغاز‌می‌شــود.‌در‌اینکه‌وضعیت‌موجود‌
دانش‌آموزان‌نابینا‌

نها‌در‌اصفهان‌بلکه‌در‌کل‌کشــور‌با‌وضعیت‌
آموزش‌کودکان‌با‌آســیب‌بینایی‌نه‌ت

د‌و‌ما‌خود‌از‌نداشتن‌فضای‌آموزشی‌ویژه‌با‌
مطلوب‌فاصله‌دارد،‌تردیدی‌وجود‌ندار

فضاهای‌موجود،‌کمبود‌تجهیزات‌و‌نیروی‌
استانداردهای‌لازم،‌کمبود‌و‌فرسودگی‌

انی‌کافی‌در‌رنجیم‌و‌همواره‌بخشــی‌از‌وقت‌و‌انرژی‌خود‌را‌جهت‌تغییر‌این‌
انســ

وضعیت‌و‌پیگیری‌ویژه‌برای‌ساخت‌آموزشگاهی‌به‌روز‌و‌مناسب‌برای‌گروه‌هدف‌مان‌

ل‌گوناگونی‌که‌در‌اینجا‌مجال‌بازگویی‌آنها‌
اختصاص‌داده‌ایم‌که‌متأسفانه‌بنا‌به‌دلای

یجه‌لازم‌نرسیده‌ایم.‌اما‌نادیده‌گرفتن‌موفقیت‌های‌دانش‌آموزان‌
نیست،‌تاکنون‌به‌نت

ن‌در‌سال‌های‌گذشته‌و‌در‌زمینه‌های‌مختلف‌علمی،‌
با‌آسیب‌بینایی‌استان‌اصفها

‌ـهنری،‌ورزشی‌و...‌بی‌انصافی‌محض‌و‌نادیده‌انگاشتن‌تلاش‌آموزگاران،‌ رهنگی‌
ف

دبیران‌و‌سایر‌کارکنان،‌چه‌در‌مدارس‌خاص‌و‌مدارسی‌که‌کلاس‌ضمیمه‌دارند‌و‌چه‌

در‌بخش‌آموزش‌تلفیقی،‌به‌گونه‌ای‌مغرضانه‌است.

د‌به‌دانشــگاه‌های‌سراسری‌در‌رشته‌های‌
کســب‌رتبه‌های‌برتر‌در‌کنکور‌و‌ورو

در‌رشته‌های‌هنری‌به‌ویژه‌موسیقی‌و‌فعالیت‌های‌چشمگیر‌در‌
مختلف،‌موفقیت‌

‌ـهنری‌در‌سطح‌استان‌و‌کشور‌ ت‌فرهنگی‌
این‌زمینه،‌کسب‌رتبه‌های‌برتر‌در‌مسابقا

در‌رقابت‌با‌دانش‌آموزان‌عادی‌و‌همنوعان‌خود،‌کسب‌رتبه‌های‌برتر‌در‌مسابقات‌

میدانی‌در‌مسابقات‌کشوری‌و‌بین‌المللی‌
ورزشی‌در‌رشته‌های‌شنا،‌شطرنج‌و‌دوو

ان‌نمونه‌می‌توان‌به‌آخرین‌آنها‌یعنی‌به‌دست‌آوردن‌نشان‌های‌نقره‌و‌برنز‌
که‌به‌عنو

در‌کشور‌صربستان‌در‌فروردین‌ماه‌گذشته‌
مســابقات‌دوومیدانی‌نوجوانان‌جهان‌

فری‌اشاره‌کرد.‌همچنین‌پیروزی‌ها‌و‌موفقیت‌های‌بسیار‌دیگر‌
توسط‌ابوالفضل‌جع

ما‌مایل‌باشند،‌می‌توان‌زمینه‌ی‌مصاحبه‌با‌تک‌تک‌آنها‌را‌فراهم‌
که‌اگر‌خبرنگاران‌ش

ـما،‌هم‌مخاطبین‌محترم‌تان‌بدانند‌وضعیت‌دانش‌آموزان‌
نمود‌تا‌هم‌همکاران‌شـ

ینا‌در‌اصفهان‌این‌گونه‌که‌برخی‌افراد‌گزینش‌شده،‌آن‌هم‌با‌مقاصدی‌
نابینا‌و‌کم‌ب

خاص‌مطرح‌نموده‌اند،‌نیست.

‌کســی‌که‌کمترین‌آشنایی‌با‌مدارس‌و‌شــیوه‌رفت‌وآمد‌دانش‌آ‌موزان‌به‌ 3
مدارس‌داشــته‌باشــد،‌می‌داند‌که‌رفت‌وآمد‌دانش‌آموزان‌سال‌هاســت‌

زی‌که‌زیر‌نظر‌سازمان‌تاکسیرانی‌و‌با‌تایید‌
توسط‌شرکت‌های‌حمل‌ونقل‌دانش‌آمو

ادارات‌آموزش‌وپرورش‌فعالیت‌می‌کنند،‌صورت‌می‌پذیرد‌و‌مدارس‌بابت‌سرویس‌

رفت‌وآمد‌هیچ‌وجهی‌از‌اولیاء‌دریافت‌نمی‌کنند‌و‌طرف‌حساب‌شــان‌شــرکت‌ها‌

ل‌گذشته‌سامانه‌ی‌یکپارچه‌ای‌به‌نام‌سفیر‌
هستند.‌ضمن‌اینکه‌در‌اصفهان‌در‌دو‌سا

شده‌که‌همه‌کسانی‌که‌می‌خواهند‌از‌سرویس‌
مهر‌از‌سوی‌تاکســیرانی‌طراحی‌

دانش‌آموزی‌بهره‌بگیرند،‌لازم‌است‌در‌این‌سامانه‌ثبت‌نام‌نمایند‌و‌تمامی‌پرداختی‌ها‌

.‌بنابراین‌ادعای‌خانواده‌ای‌که‌گفته‌بودند‌
نیز‌از‌طریق‌این‌سامانه‌صورت‌می‌گیرد

مدرســه‌بابت‌ســرویس‌از‌ما‌پول‌دریافت‌می‌کند‌و‌سرویس‌ارائه‌نمی‌دهد،‌به‌کلی‌

بی‌پایه‌و‌اساس‌است.‌مدیران‌مدارس‌با‌نیازهای‌ویژه‌برعکس‌این‌ادعا‌اعتباری‌که‌

به‌عنوان‌کمک‌هزینه‌سرویس‌رفت‌وآمد‌از‌سوی‌سازمان‌آموزش‌وپرورش‌استثنایی‌

کشــور‌یا‌اداره‌کل‌استان‌اختصاص‌می‌یابد‌و‌به‌حساب‌مدارس‌واریز‌می‌شود‌را‌به‌

یز‌نموده،‌اسناد‌آن‌را‌به‌ادارات‌مربوطه‌ارائه‌
حساب‌دانش‌آموزان‌یا‌سرپرست‌آنها‌وار

می‌دهند.

ــده‌کــه‌نابینا‌بودن‌مدیــر‌و‌معلمان‌برای‌
از‌قــول‌یکی‌از‌پدران‌گفته‌ش 4

ان‌مشکل‌ساز‌شده‌چون‌اگر‌وسیله‌ای‌از‌دست‌او‌در‌کلاس‌بیفتد،‌
دخترش

پیدا‌کند.‌در‌پاسخ‌به‌این‌پدر‌گرامی‌باید‌گفت:‌»اول‌اینکه‌برخلاف‌
نمی‌تواند‌آن‌را‌

ده‌ها‌حضور‌مسئول‌و‌معلم‌نابینا‌را،‌هم‌از‌جهت‌انگیزشی‌
نظر‌ایشان‌بسیاری‌از‌خانوا

مؤثر‌دانسته،‌هم‌معتقدند‌کسی‌که‌شرایط‌
و‌امیدبخشــی‌برای‌فرزند‌و‌خودشــان‌

کرده،‌بهتر‌می‌تواند‌او‌را‌درک‌کرده،‌در‌آموزش‌به‌او‌
فرزندشــان‌را‌در‌زندگی‌تجربه‌

ماید.‌دوم‌اینکه‌اگرچه‌پیدا‌کردن‌وسایل‌دانش‌آموز‌یا‌جمع‌کردن‌و‌جا‌دادن‌
کمک‌ن

آنها‌در‌کیف‌او‌از‌وظایف‌آموزگاران‌نیست‌و‌جزو‌مهارت‌هایی‌است‌که‌خانواده‌پیش‌

ه‌او‌بیاموزند،‌اما‌همکاران‌بنده‌بخشی‌از‌وقت‌خود‌
از‌ورود‌فرزندشان‌به‌مدرسه‌باید‌ب

را‌با‌بردباری‌و‌مهربانی‌صرف‌آموزش‌این‌گونه‌مهارت‌ها‌به‌دانش‌آموزان‌می‌نمایند.‌

در‌اینجا‌باید‌یادآور‌شــوم‌که‌موضوع‌آمــوزش‌مهارت‌های‌خودیاری‌و‌مهارت‌های‌

روزمره،‌یکی‌از‌چالش‌های‌بزرگ‌مدارس‌با‌برخی‌از‌خانواده‌هاست‌چون‌گروهی‌از‌

شان‌را‌بسیار‌به‌خود‌وابسته‌نموده‌و‌بیشتر‌
آنها‌ناآگاهانه‌و‌از‌ســر‌دلســوزی،‌فرزند

هم‌در‌مدرســه‌این‌مهارت‌ها‌به‌فرزندشان‌
کارهای‌او‌را‌خود‌انجام‌می‌دهند.‌وقتی‌

پاسخ به گزارش»روزگار تاریک دانش آموزان نابینا«
آموزش‌داد‌می‌شود،‌از‌دادن‌فرصت‌تمرین‌و‌تثبیت‌یادگیری‌در‌خانه‌

ه‌مانع‌رسیدن‌فرزندشان‌به‌استدلال‌در‌امور‌
امتناع‌می‌کنند‌و‌درنتیج

شخصی‌و‌زندگی‌روزمره‌می‌شوند.

در‌مورد‌سیستم‌گرمایش‌و‌سرمایش،‌نور‌کلاس‌ها‌و‌پله‌ها‌ 5
ده‌که‌باید‌به‌اطلاع‌برسانم،‌زمانی‌که‌بنده‌

انتقادهایی‌ش

ت‌آموزشگاه‌را‌به‌عهده‌گرفتم‌سیستم‌گرمایش‌استفاده‌از‌
مسئولی

زی‌دیواری‌بــود‌که‌با‌پیگیری‌فراوان‌و‌کمک‌ســازمان‌
بخــاری‌گا

‌استان‌آن‌را‌به‌سیستم‌شوفاژ‌با‌موتورخانه‌
نوسازی‌و‌تجهیز‌مدارس

مرکزی‌تغییر‌دادیم.‌سرمایش‌هم‌مانند‌بسیاری‌از‌مکان‌ها‌در‌شهر‌

اصفهان‌کولر‌آبی‌اســت.‌ساختمان‌آموزشگاه‌جنوبی‌و‌کلاس‌ها‌

دارای‌پنجره‌های‌بزرگ‌اســت‌که‌در‌طول‌روز‌از‌نور‌کافی‌و‌مناسب‌

‌که‌طبقه‌اول‌را‌به‌طبقه‌دوم‌مرتبط‌می‌کند‌
برخوردار‌است‌و‌پله‌هایی

کاملاً‌معمولی‌است‌و‌برای‌ایمنی‌بیشتر‌در‌رفت‌وآمد‌دانش‌آموزان‌

م‌و‌برخلاف‌ادعای‌آن‌فرد‌که‌آن‌را‌دارای‌شیب‌
آن‌را‌مفروش‌نموده‌ای

تند‌دانسته‌و‌گفته‌است‌باعث‌شکسته‌شدن‌چندین‌مورد‌دست‌و‌پا‌

شده،‌عرض‌می‌کنم‌به‌لطف‌خدا‌تاکنون‌مصدومیتی‌در‌این‌مورد‌

خبرنگار‌شــما‌و‌آن‌فــرد‌می‌خواهیم‌دســت‌و‌پا‌
نداشــته‌ایم‌و‌از‌

رک‌معرفی‌کنند‌تا‌ما‌هم‌با‌آنها‌آشنا‌شویم‌و‌
شکسته‌ها‌را‌با‌سند‌و‌مد

مچنین‌به‌اطلاع‌خبرنگار‌شما‌و‌فردی‌که‌
درصدد‌جبران‌برآییم.‌ه

‌را‌ایراد‌گرفته‌اند،‌می‌رسانم‌که‌تشکیل‌صف‌و‌ورود‌و‌
تشکیل‌صف

ورت‌منظم،‌شــیوه‌ی‌متداول‌بسیاری‌از‌
خروج‌دانش‌آموزان‌به‌ص

علاوه‌بر‌نظم،‌هماهنگی‌و‌نظارت‌بهتر‌بر‌
مدارس‌است‌و‌هدف‌آن‌

ش‌احتمال‌برخورد‌بین‌آنها‌در‌مسیر‌کلاس‌به‌
دانش‌آموزان،‌کاه

ــد.‌ضمناً‌اداره‌ی‌هر‌مدرسه‌و‌برنامه‌های‌
حیاط‌و‌برعکس‌می‌باش

مقررات،‌موازین‌و‌دستورالعمل‌های‌وزارت‌
اجرایی‌در‌آن‌براســاس‌

نهادهای‌فرادســتی‌می‌باشد‌و‌نمی‌تواند‌
آموزش‌وپرورش‌و‌ســایر‌

ق‌و‌علاقه‌های‌شــخصی‌خانواده‌ها‌یا‌دانش‌آموزان‌
براساس‌سلای

برنگار‌شما‌قدم‌رنجه‌می‌فرمودند‌یکی،‌دو‌
صورت‌پذیرد.‌ای‌کاش‌خ

ر‌اصفهــان‌مهمــان‌ما‌می‌شــدند‌و‌از‌نزدیک‌با‌مدرســه،‌کار‌
روز‌د

ش‌آموزان‌آشــنا‌می‌شــدند،‌آنــگاه‌از‌خود‌
همکاران‌و‌شــرایط‌دان

ی‌از‌این‌موارد‌جای‌مطرح‌شــدن‌در‌این‌
می‌پرســیدند‌آیا‌بســیار

گزارش‌را‌دارد‌یا‌نه؟!

در‌تکمیل‌صحبت‌های‌سرکار‌خانم‌دکتر‌قجاوند‌باید‌ 6
عرض‌کنــم،‌دانش‌آمــوزان‌با‌نیاز‌های‌ویــژه‌چه‌در‌

فته‌و‌چه‌در‌کشورهای‌در‌حال‌توسعه‌پس‌از‌
کشورهای‌پیشر

آموزش‌هــای‌پایه‌در‌مراکز‌خاص،‌یــا‌در‌قالب‌طرح‌فراگیر‌یا‌

شیوه‌آموزش‌تلفیقی،‌وارد‌مدارس‌عادی‌شده‌و‌در‌کنار‌سایر‌

دانش‌آمــوزان‌بــه‌تعامل‌ســازنده،‌رقابت،‌یادگیری،‌کشــف‌

مندی‌های‌خود‌می‌پردازند‌و‌در‌کشور‌
اســتعدادها‌و‌بروز‌توان

خودمــان‌نیز‌شــیوه‌ی‌آمــوزش‌تلفیقــی‌سال‌هاســت‌اجرا‌

ت‌خانواده‌هایی‌که‌به‌خاطر‌نپذیرفتن‌
می‌شــود.‌بدیهی‌اســ

محدودیت‌فرزند‌خود،‌ترس‌ها‌و‌نگرانی‌های‌بی‌مورد‌از‌حضور‌

فرزندشــان‌در‌بین‌افراد‌عادی‌براساس‌دیدگاه‌های‌سنتی‌و‌

نگاه‌های‌ترحم‌آمیز‌بر‌جداسازی‌و‌آموزش‌فرزندشان‌
احتمال‌

لاترین‌سطوح‌آموزشی‌اصرار‌دارند،‌فرصت‌
در‌مراکز‌خاص‌تا‌با

هرچــه‌ســریع‌تر‌فرزند‌خود‌بــه‌زندگی‌
رشــد،‌تعالــی‌و‌ورود‌

یرند‌و‌او‌را‌فردی‌وابســته،‌کم‌مهارت‌و‌
اجتماعــی‌را‌از‌او‌می‌گ
منزوی‌تربیت‌می‌کنند.

پایــان‌گفتــن‌ایــن‌نکتــه‌ضروری‌اســت‌که‌هــر‌فرد‌یا‌
در‌

مجموعــه‌ای‌دارای‌نقاط‌قوت‌و‌ضعف‌خود‌اســت‌و‌هیچ‌کس‌

ی‌تواند‌ادعا‌نماید‌که‌گفتار،‌کردار‌و‌رفتارش‌کامل‌و‌خالی‌از‌
نم

برنگاری‌از‌روزنامه‌ای‌برخاسته‌و‌آگاهانه‌
عیب‌است.‌اما‌اینکه‌خ

د‌عملکرد‌گروهــی‌را‌به‌گمان‌خود‌زیر‌
یا‌ناخواســته‌با‌قلم‌خو

می‌برد،‌به‌گونه‌ای‌که‌یا‌با‌افرادی‌که‌مثبت‌اندیش‌بوده‌و‌
سؤال‌

ر‌هم‌می‌بینند‌مصاحبه‌نمی‌کند‌یا‌تنها‌
قــوت‌و‌ضعف‌ها‌را‌کنا

بته‌از‌دید‌خود‌و‌کسانی‌که‌آن‌موارد‌را‌
به‌آوردن‌نقاط‌ضعف،‌ال

مطرح‌نموده‌اند‌و‌نه‌از‌دید‌افراد‌منصف‌و‌آشنا‌با‌آن‌مجموعه،‌از‌

آن‌دسته‌اتفاقاتی‌است‌که‌متأسفانه‌در‌روزگار‌ما‌کم‌وبیش‌شاهد‌

ری‌بین‌آنچه‌خبرنگار‌شــما‌در‌این‌گزارش‌
آن‌هســتیم.‌ما‌داو

آورده‌اند‌و‌آنچه‌ما‌نسبت‌به‌دانش‌آموزان‌انجام‌داده‌ایم‌را‌به‌داور‌

ذار‌می‌نماییم‌و‌بر‌این‌باوریم‌که‌تنها‌اوست‌
و‌دادگر‌حقیقی‌واگ

که‌می‌تواند‌به‌درستی‌داوری‌نماید.

چون‌حسن‌عاقبت‌نه‌به‌رندی‌و‌زاهدی‌است

آن‌به‌که‌کار‌خود‌به‌عنایت‌رها‌کنند

می‌زند‌و‌این‌پاسخ‌را‌می‌شنود:‌»چیزی‌نیست،‌امیرعلی‌
دوستی‌زنگ‌

از‌پس‌خودش‌برمی‌آید،‌برمی‌گردد‌و‌خاطره‌‌اش‌را‌تعریف‌می‌کند.«‌

چ‌بیمارســتانی‌نبود:‌»در‌هر‌بیمارستانی‌‌
نام‌امیرعلی‌در‌لیســت‌هی

جروحان‌بود.‌یکسری‌مجروح‌شده‌بودند‌
حدود‌‌5۰اسم‌در‌لیست‌م

می‌از‌آنها‌می‌پرسیدی،‌نمی‌گفتند‌شهید‌
و‌یکســری‌شــهید.‌اگر‌نا

شده،‌فقط‌می‌گفتند‌توی‌لیست‌هســت‌یا‌نه؟‌آنقدر‌خوش‌خنده‌و‌

پر‌از‌آرزو‌بود،‌تا‌چندروز‌هرکســی‌که‌زنگ‌می‌زد،‌می‌گفت‌نمی‌تواند‌

باور‌کند‌که‌او‌رفته‌است.«‌یک‌نفر‌به‌او‌گفته‌بود،‌امیرعلی‌و‌دوستانش‌

احتمال‌‌9۰درصد‌شــهید‌شده‌اند.‌او‌هم‌
سرشیفت‌شــان‌بودند‌و‌به‌

اوین‌می‌گذراند‌و‌همانجا‌می‌شنود‌آن‌سه‌
آن‌شــب‌را‌کنار‌خرابه‌های‌

‌ـهرکجا‌باشند،‌کنار‌هم‌اند.‌خاکبرداری‌ ی‌
‌ـامیرعلی،‌ماهان‌و‌عل نفر‌

از‌سمت‌راست‌در‌ورودی‌زندان‌اوین،‌تا‌ساعت‌سه‌صبح‌ادامه‌داشت.‌

‌ـبابت‌همان‌هشــدار‌حمله‌شب‌آخر،‌شبی‌که‌ بعد‌از‌یک‌وقفه‌کوتاه‌

‌ـ‌آواربرداری‌دوباره‌از‌همین‌نقطه‌شــروع‌ د‌
تهــران‌تا‌صبح‌بیدار‌مانــ

‌زنده‌ای‌بیرون‌کشــیده‌نمی‌شود.‌حوالی‌
می‌شــود‌و‌دیگر‌هیچ‌پیکر

عصر‌بیل‌مکانیکی‌به‌سمت‌در‌جنوبی‌زندان‌اوین‌حرکت‌کرد‌و‌کم‌کم‌

پیکرهای‌باقی‌مانده‌آن‌قسمت‌از‌زیر‌خاک‌بیرون‌کشیده‌شد.‌

علی‌نمی‌دانســت‌قرار‌است‌تعداد‌شــهدای‌اوین‌به‌عدد‌‌۷9نفر‌

ه‌بود‌تعداد‌همه‌شهدا‌‌۷۱نفر‌اعلام‌شده،‌
برسد.‌تا‌آن‌روز‌فقط‌شنید

چون‌چشم‌هایشان‌چیزهای‌دیگری‌دیده‌
ولی‌نمی‌توانست‌باور‌کند‌

ه‌بود،‌هم‌ساختمان‌اداری‌و‌هم‌در‌شمالی.‌
بود؛‌چون‌»هم‌دژبانی‌را‌زد

در‌شــمالی‌فقط‌دو‌سرباز‌روی‌برجک‌ایستاده‌بودند‌که‌درجا‌شهید‌

ه‌شنبه‌هفته‌گذشته‌تعداد‌نهایی‌شهدای‌
می‌شــوند.«‌قوه‌قضائیه‌س

حمله‌به‌زندان‌اوین‌را‌‌۷9نفر‌اعلام‌کرد.‌

ه،‌یکی‌از‌ســربازهایی‌که‌زنده‌از‌زیر‌آوارها‌
یک‌هفته‌بعد‌دوم‌تیرما

بیرون‌آمده‌بود،‌برای‌سرسلامتی‌و‌تسلیت‌به‌خانه‌امیرعلی‌می‌رود.‌

پایش‌آســیب‌دیده‌بود‌و‌هنوز‌موج‌انفجــار‌رهایش‌نکرده‌بود.‌»انگار‌

ثاری‌این‌را‌همان‌طور‌که‌کنار‌مزار‌امیرعلی‌
تعادل‌نداشت.«‌علی‌جان‌ن

نشسته‌تعریف‌می‌‌کند،‌سنگ‌روی‌قبرش‌از‌گل‌پوشیده‌شده.

‌از‌حمله‌به‌اوین‌برای‌خانواده‌امیرعلی‌تعریف‌کرده‌
سرباز‌بازمانده

بود‌که‌آن‌روز‌در‌تخت‌پایین‌خوابیده‌بود‌و‌وقتی‌صدای‌موشک‌اول‌را‌

می‌شنود،‌خودش‌را‌به‌زیر‌تخت‌می‌رساند‌و‌بعد‌صدای‌مدام‌انفجارها‌

شود.‌همه‌سربازهایی‌که‌طبقات‌بالای‌تخت‌ها‌بودند،‌زیر‌
شروع‌می‌

آوار‌می‌مانند.‌بعد‌که‌امدادگرها‌او‌را‌از‌زیر‌یک‌تخت‌دوطبقه‌و‌تکه‌هایی‌

از‌ساختمان‌بیرون‌می‌کشند،‌چندساعت‌بیرون‌از‌محوطه‌نگه‌داشته‌

علی‌گفته‌بود‌آنهایی‌که‌نجات‌داده‌شدند،‌
می‌شود.‌او‌به‌خانواده‌امیر

د؛‌»چون‌خیلی‌ها‌زنده‌آن‌تو‌مانده‌بودند.«
نمی‌خواستند‌از‌آنجا‌برون

آخرین سفر  �

آن‌دو‌روز‌مثــل‌صحــرای‌کربلا‌بود.‌هیچ‌کس‌حــرف‌آن‌یکی‌را‌
«

‌که‌آنجا‌دیدیم‌خیلی‌شهید‌بیرون‌آوردند.‌
قبول‌نداشــت.‌از‌آن‌آواری

همان‌زمانی‌که‌ما‌آنجا‌۱۲:3۰شب‌آخرین‌فرزند‌زنده،‌یک‌سرباز‌بود‌

‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌کشــیدند.‌سربازی‌که‌نام‌اش‌آرش‌بود.‌بعد‌تا‌
که‌او‌را

م.«‌هانی،‌یکی‌دیگر‌از‌دوستان‌امیرعلی‌
ساعت‌ســه‌صبح‌آنجا‌بودی

هم‌آن‌روز‌خودش‌را‌به‌زندان‌می‌رساند‌و‌تا‌ساعت‌سه‌صبح‌کنار‌آوارها‌

بالا‌و‌پایین‌می‌روند.‌یک‌هفته‌قبل‌از‌جنگ،‌آخرین‌سفر‌را‌با‌هم‌رفته‌

مان‌سفر‌خانوادگی‌که‌ماهان‌ستاره‌و‌همسرش‌هم‌خودشان‌
بودند،‌ه

‌خاطرات،‌آخرین‌خنده‌ها.‌ماهان‌و‌همسرش‌قرار‌
را‌رساندند؛‌آخرین

ازی،‌جشن‌ازدواج‌بگیرند.‌مثل‌امیرعلی‌و‌
بود‌بعد‌از‌تمام‌شــدن‌سرب

بود‌آذرماه‌۱۴۰۴برســد،‌ســربازی‌تمام‌و‌
نامزدش‌مرجان‌که‌منتظر‌

ز‌شود.‌»چرا‌همه‌سربازهای‌زندان‌را‌آماده‌باش‌آنجا‌نگه‌
زندگی‌شان‌آغا

‌کاری‌برنمی‌آید.‌این‌سوال‌در‌دل‌همه‌این‌
داشتند؟‌از‌دست‌سرباز‌که

خانواده‌ها‌مانده‌است.‌اسرائیل‌در‌ساعتی‌این‌جنایت‌را‌انجام‌داد‌که‌

ه‌کننده‌آنجا‌بود‌و‌هیچ‌پاسخی‌برای‌آن‌نیست.‌اگر‌
تعداد‌زیادی‌مراجع

کســی‌بخواهد‌از‌این‌جنایت‌حمایت‌کند،‌پاسخی‌برای‌آن‌ندارد.‌به‌

‌سرباز‌و‌مراجعه‌کننده‌به‌ناحق‌ترین‌شکل‌
چه‌می‌خواســتند‌برسند؟

عد‌از‌حمله‌به‌زندان،‌خبــری‌درباره‌اطلاع‌
ممکن‌شــهید‌شــدند.«‌ب

مله‌به‌زندان‌منتشــر‌می‌شود‌اما‌همان‌روز‌
داشــتن‌رئیس‌زندان‌از‌ح

چ‌تلخی‌از‌او‌ندیدم.‌هرچه‌به‌یاد‌می‌آوریم‌
تکذیب‌می‌شــود.‌»من‌هی

لبخند‌اوست.‌رفاقت‌اش‌با‌پدرومادرش‌خیلی‌عمیق‌بود.‌امیرعلی‌از‌

همیده‌تر‌بود؛‌در‌کاسبی،‌دوستی‌و‌خانواده‌اش.‌حرف‌هایی‌
سن‌اش‌ف

‌بود،‌درباره‌اینکه‌از‌قبل‌حمله‌اطلاع‌داده‌
که‌بعد‌از‌حمله‌پخش‌شده

ا‌خون‌کرد.‌اگر‌از‌قبل‌اطلاع‌رســانی‌شده‌
شــده‌بود،‌دل‌خانواده‌ها‌ر

ی‌رفتار‌می‌شد.‌آن‌خانواده‌بعد‌از‌داغ‌فرزندش‌
بود،‌باید‌به‌شکل‌دیگر

ا‌شود‌و‌ادامه‌دهد.‌گله‌ای‌از‌امدادگران‌نیست،‌
به‌سختی‌می‌تواند‌سرپ

اما‌آنجا‌ستاد‌مدیریت‌بحران‌نبود‌که‌یک‌نفر‌به‌عنوان‌مسئول،‌پاسخگو‌

آنجا‌بودیم،‌خیلی‌از‌خانواده‌ها‌می‌‌گفتند‌
باشد.‌ساعت‌های‌اولی‌که‌

بدانیم‌عزیزمان‌از‌اینجا‌بیرون‌برده‌شده‌یا‌
یک‌لیست‌به‌ما‌بدهید‌که‌

ت‌و‌احترام‌زیادی‌گذاشــتند‌و‌کارها‌با‌روال‌
نه؟‌اما‌بعد‌از‌تشــییع،‌عز

دا‌شدن‌پیکرها،‌هماهنگی‌هایی‌برای‌دفن‌
خوبی‌پیش‌رفت.«‌بعد‌از‌پی

امیرعلی‌در‌تفرش‌انجام‌شــد،‌اما‌به‌خواست‌مادرش‌در‌قطعه‌‌۴۲به‌

علی‌بعد‌از‌شهادت‌در‌همان‌محله‌کودکی‌اش،‌
خاک‌سپرده‌شد.‌امیر

خیابان‌شاپور،‌از‌سمت‌خانه‌پدر‌بزرگش‌به‌سمت‌حسینیه‌تفرشی‌ها‌

تشــییع‌شد‌و‌بعد‌برای‌خاکسپاری‌به‌بهشت‌زهرا‌رسید.‌امیرعلی‌در‌

خیابان‌چراغ‌برق‌یک‌مغازه‌لوازم‌یدکی‌داشت‌و‌‌قرار‌بود‌یکم‌مردادماه‌

تولدش‌را‌جشن‌بگیرد‌و‌بعد‌از‌پایان‌خدمت‌اش‌با‌نامزدش-‌مرجان-‌

جوان‌ولی‌حالا‌هرروز،‌با‌امیرعلی‌در‌بهشــت‌زهرا‌
ازدواج‌کند.‌دختر‌

ی‌شنید‌که‌در‌راه‌برگشتن‌از‌شمال‌به‌تهران‌
دیدار‌می‌کند.‌او‌خبر‌را‌وقت

ل‌شد،‌تصویری‌از‌سردر‌منفجرشده‌با‌موشک‌
بود‌و‌وقتی‌اینترنت‌وص

همه‌می‌گفتند‌نگران‌نباشد‌و‌فقط‌سردر‌آسیب‌دیده‌
زندان‌اوین‌را‌دید.‌

ولی‌او‌می‌گفت:‌»امیر‌هم‌دژبان‌است،‌کنار‌سردر‌می‌ایستد.«

ی‌گفتند‌که‌اطراف‌زندان‌نرود،‌خودشان‌به‌
دوستان‌امیرعلی‌به‌او‌م

ند.‌تا‌اینکه‌مهران‌خبر‌را‌به‌او‌داد:‌»برادرم‌رفت«.
او‌خبر‌می‌ده

 مردم
و جنگ

امیرعلی، سرباز 22 
ساله زندان اوین حالا 

کنار ماهان ستاره و 
علی حبیبی فر به خاک 
سپرده شده، مثل دوم 
تیرماه که کنار ورودی 

جنوبی زندان اوین، 
کنارشان ایستاده بود، 

مثل روزهای قبل   از 
آن که در آسایشگاه، 
ناهارخوری و سفر باز 

هم کنار آنها بود. 
پیکر هرسه سرباز 

ساعت حوالی عصر 
روز بعد از حمله به 
اوین از خاک بیرون 
کشیده می شود؛ اول 

علی حبیبی فر، بعد 
ماهان ستاره و بعد 
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بازتاب

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

موضوع مناقصه: خرید 1520 دستگاه انواع کلید اتوماتیک هوشمند 

دستگاه مناقصه گزار و آدرس:  شرکت توزیع نیروی برق تبریز  واقـع در  تبریز کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان تحویل: 2 ماه  

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ایران: از تاریخ 22 / 04 / 1404  لغایت 28 / 04 / 1404

مهلت بارگذاری پیشــنهادات در ســامانه ستاد: پیشنهاد دهندگان می بایست ضمن بارگذاری اســناد ارزیابی کیفی و کلیه مدارک پاکات الف، ب و ج در سامانه 

 ســتاد تا ســاعت00: 13 مورخ 11 / 05 / 1404، نســبت به ارســال اصل پاکت الف به صورت لاک و مهر شــده ظرف همان مهلت به دبیرخانه اینشــرکت اقدام نمایند.

تذکر: به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهائی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: برابر 9.976.350.000 ریال بوده و پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بلااثر می باشند.

   شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه:  داشتن گواهی مطابقت با استاندارد تولید یا تایپ تست معتبر )از آزمایشگاه های معتبر(

ساعت، تاریخ و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 00: 08  مورخ  12 / 05 / 1404 طبقه ششم )سالن جلسات(

زمان و محل افتتاح پاکتهای الف و ب به شرط کسب حداقل امتیاز لازم ) حداقل 65( از ارزیابی کیفی: ساعت 00: 08 مورخ  15 /  05 / 1404 طبقه ششم )سالن جلسات(

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و لازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج بوده و سایت های زیر جهت اطلاع رسانی اعلام می گردند:

 www.toztab.ir   و سایت شرکت توزیع برق تبریز  www.tavanir.org.ir  و سایت معاملات شرکت توانیر http :// Iets.mporg.ir  پایگاه مناقصات کشور

نوبت اول

شناسه آگهی: 1962055

شناسه آگهی: 1962072

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بلامعارض 

متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1- برابر رای شماره 1367 مورخ 1404/01/28 هیات چهارم مالکیت آقای احمد جمشیدی افارانی 

به شماره شناسنامه 11 کد ملی 1290139611 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 28/79 مترمربع 

پلاک شماره 81 و 82 فرعی از 27 اصلی که به پلاک 27/1909 تبدیل گردید واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر رضایی برزانی فرزند غلامعلی تایید و محرز 

گردیده است. ردیف 2- برابر رای شماره 4791 مورخ 1404/03/13 هیات چهارم مالکیت خانم مریم سلطانی آفارانی به شماره شناسنامه 43 کد ملی 1290186995 صادره از اصفهان فرزند 

عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 28/79 مترمربع پلاک شماره 81 و 82 فرعی از 27 اصلی که به پلاک 27/1909 تبدیل گردید 

واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر رضایی برزانی فرزند غلامعلی تایید و محرز گردیده است.  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/4/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/5/6

شهریاری - رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهان

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان- اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

شناسه آگهی: 1962022

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 

بلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و 

پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1- برابر رای شماره 4822 مورخ 1404/03/17 هیات سوم مالکیت 

خانم زهره زاهدی رنانی به شماره شناسنامه 284 کد ملی 1290288240 فرزند عبدالرحیم در شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 248/04 مترمربع پلاک شماره 716 

فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر املاک تایید و محرز گردیده است. ردیف 2- برابر رای شماره 3983 مورخ 1404/03/06 هیات 

سوم مالکیت خانم زهره زاهدی رنانی به شماره شناسنامه 284 کد ملی 1290288240 فرزند عبدالرحیم در شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 248/22 مترمربع پلاک 

شماره 716 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر املاک تایید و محرز گردیده است.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/4/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/5/6

شهریاری- رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهان

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان- اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

محمدابراهیم انصاری لاری
پژوهشگر حوزه فرهنگ و سیاست

امروز و بعد از جنگ تحمیلــی ۱۲روزه با کمال 
تاســف، در میانه یک توقف لرزان و آتش بســی 
شــکننده، شــاهد حضور و بــروز و خودنمایی 
بیش از همیشه جماعتی هستیم که افکارشان 
بســیار ضعیــف و اراده های شــان بســیار قوی 
است و به طرز خطرناکی اعتمادبه نفس دارند و 
البته، مغرورند. بیم آن می رود که افکار ضعیف 
و اراده های قوی آنان بــر اتاق های ایده پردازی و  
تصمیم گیری های نظام چنان ســایه افکند که 
نه تنهــا در درازمدت اجــازه کوچکترین تغییر 
در پارادایــم حکمرانی، که خواســت تعدادی از 
اقتصاددانان و اســتادان دانشگاه بود را ندهد؛ 
بلکه در کوتاه مدت و در وضعیت اضطراری فعلی 
نیز، فرصــت تصمیم گیری مقارن با خواســت 
عمومي و متناسب با همبستگی ملی ایرانیان 
را به کل ضایع سازد. امروز در شرایطي هستیم 
اندیشمندان، سیاست ورزان، نویسندگان،  که 
حتــی  و  ورزشــکاران  ادیبــان،  هنرمنــدان، 
کارآفرینان اگر بتواننــد، ذره ای بر رفتار و منش 
دولتمــردان و حاکمان تاثیر بگذارنــد و فرآیند 
تصمیم گیری آنها را ســرعت و بهبود بَخشند، 
ارزشش بسیار بیشتر از صدها فعالیت در زمینه 

2 خاص و حرفه ای خودشان خواهد بود.

در میان سخنانی که در روزهای اخیر زده شده 
اســت بی تردید این جمله آقای قالیباف که در 
آخرین گفت وگوی تلویزیونی خود گفت را باید 
با طلا نوشت و بالای سر هم مدیری و مسئولی 
نصب کرد. این گزاره که؛ »هسته سخت نظام ۹۰ 
میلیون نفر مردم ایران هستند.« البته تقریباً 
اغلب گفته های آقای قالیباف در این گفت وگو 
دقیق و حساب شــده بود و باید تشکر کرد ولی 
جمله طلایی گفت وگوی وی، همین گزاره بود. 
همه می دانند که سال هاســت عده ای بســیار 
اندک و با رای ۳ درصدی خود مدعی شــده اند 
که آنان هسته سخت نظام هستند و بقای نظام 
را این جماعت اندک ضمانت می کنند. همه هم 
می دانستند که این جماعت بسیار محدود اگر 
مورد حمایت های پیدا و پنهان نباشند خودشان 
را هم نمی توانند حفظ کنند چه رسد به اینکه 
بخواهند ســتون فقرات نظام برآمده از انقلاب 
باشــند. در واقع آنان از طریق این شــعار ارتزاق 
کرده و نان می خورند. متأسفانه سال ها بود که 
کســی در برابر این ادعای ناصواب و خطرناک 
موضعــی نگرفته بود و چه بســا به طور ضمنی 
تأیید هم می کردند و یا اگر هم قبول نداشــتند 
جرأت اظهار آن را نداشتند. شاید آقای قالیباف 
به دو دلیل به این نقطه رسیدند که این گزاره را 
اصلاح و به طور رسمی اعلام کنند و حداقل در 
گفتار مردم را به جایگاه اصلی خود بازگردانند. 
دلیل اول؛ این هسته به اصطلاح سخت قدرت 
در انتخابات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کیسه سختی را به 
آقای قالیباف کشیدند و ایشان تجربه عینی و 
ملموسی از آنان دارد. دلیل دوم نیز به وضعیت 
جنگ کنونــی بر می گردد و برای همه روشــن 
شد که آن هسته سخت جعلی و  کوچک، اصلًا 
آنچه که مدعی است نیست، و باید در برابرش 

11 تمام قد ایستاد.

فوریت تصمیم 
ضرورت تمرکز

یک گزاره طلایی

نگاه تحلیلگر سرمقاله

ارزیابی تحلیلگران و فعالان سیاسی از اظهارات قالیباف درباره هسته سخت نود میلیونی 
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گزارش 
سیاست
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درباره نقش  و مسئولیت نیروهای 
جامعه مدنی در لحظه کنونی

 روزنامه نگار 
و تحلیلگر سیاسی

دبیر گروه سیاست
روزنامه هم میهن

عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت 

معاون سیاسی 
 حزب کارگزاران سازندگی ایران

مدیر مسئول روزنامه صبح نو 
و فعال سیاسی اصولگرا

رضا رئیسی   سمیه متقی   سعید شریعتی   محمد عطریانفر   سعید آجرلو  

برخــلاف ادعــای خالص ســازان مدعی 
»هسته ســخت قدرت«، عموم مردم در 
این جنگ ۱۲روزه نشان دادند که با همه 
اختلافات و سلایق مختلف در بزنگاه های 
حساس بیش و پیش از مدعیان همیشه 
طلبکار پای کشور و حتی نظام سیاسی 
هستند و باور دارند که موجودیت کشور 
و نظام با هم ارتباط ارگانیک و ناگسستنی 
نیروهــای  از   بســیاری  اســت.  یافتــه 
سیاسی-فکری نیز، اصالت و حسن نیت 
خــود را در ســخت ترین آزمــون ممکن 
به نمایش گذاشــتند. حال دیگر جریان 
خالص ساز نمی تواند خود را مدافع یگانه 
نظام سیاســی بخوانــد و دیگر جریانات 
و طیف هــا را در جایــگاه دشــمن نظام و 

ساختار سیاسی معرفی کند.

در ایــن روزهــای پس از آتش بس شــبیه 
ایــن ســخنان قالیبــاف را بــه انــواع و 
انحــای گوناگــون از ســوی چهره های 
درون حاکمیــت و مســئولان دیگــر، از 
رئیس جمهــور پزشــکیان و محمدرضا 
عــارف، معــاون اول او تــا ســایرین نیز 
شــنیده ایم  وبــه نظر می آید کــه انتظار 
چنین رفتاری از سوی مردم را نداشتند. 
در ایــن بیــن باید امیــدوار بود کــه این 
مســئولان علــت این عدم انتظارشــان 
از چنیــن رخــداد و معجــزه وار بــودن 
آن را بررســی و کنــکاش کننــد تــا بــه 
اشتباهات شــان و دلایــل شــکل گیری 
چنین تهدیدی در کشور که بی ارتباط با 
تصمیمات شان در قبال مردم جامعه در 

گذشته نبوده، واقف شوند.

این حرف هایی که آقای قالیباف می زند، 
در مقام سخنرانی کردن جذاب و جالب 
اســت؛ ولی ایشــان رئیس قــوه مقننه 
این کشــور، به عنــوان عالی ترین نهاد 
قانون گذاری کشور است. آقای قالیباف، 
باید بــه ازای حرف هایش خــودش را در 
فرآینــد قانون گذاری کشــور مشــاهده 
کند. در همین شــرایط شاهد هستیم 
کــه قوانینــی از مجلس بیــرون می آید 
کــه در جهــت محــدود کــردن و ایجاد 
فشــار به اقشــار مختلف مردم اســت. 
آقای قالیباف، باید به عنوان رئیس قوه 
قانونگذار، برنامه اش را بیان کند و بگوید 
من به این نتیجه رسیده ام که باید عنصر 
ملت تقویــت شــود و دنبال مابــه ازای 

قانونی آن برود.

 الان تمامی کســانی کــه در نهاد قدرت 
سیاســی و حاکمیت قــرار دارنــد، پیام 
این حادثه ســنگینی که رخ داد دریافت 
کردند و جامعه پشتیبان نیروهای مسلح 
و نظام حاکم سیاسی قرار گرفت، تمامی 
مسئولان در رده های مختلف در برابر این 
ملت تواضع کردند و احساس شــان این 
اســت که چه مردم شریفی هستند که 
به رغم آنکه از حکومت گلایه مند هستند 
و مطالبــات آن ها تامین نشــده اســت، 
در این بزنگاه ســخت، از آنجایی که پای 
ایران در میان بوده، از اختلاف های خود 
فعلًا صرف نظر کردنــد و از یکپارچگی، 
تمامیت ارضی، استقلال و در کنار آن از 
حاکمیتی کــه دارد از تمامیت ارضی ما 

دفاع می کند، شروع به دفاع کردند. 

ادبیات هسته ســخت، روی دیگر ایده 
فروپاشــی اجتماعی بــود. زیــرا وقتی 
فرض شــما این باشــد که این فروپاشی 
اجتماعی اتفاق می افتــد، در نهایت از 
هسته ســختی صحبت می کنی که در 
آن لحظه نهایی و سرنوشت ســاز، قرار 
اســت که از انقلاب، کشور و نظام دفاع 
کند که سرشــبکه هایی هم مدعی این 
کار شــده بودند درحالی که به نظر من، 
این جمع بنــدی بدنــه اجتماعی نبود. 
ایــن اتفاقی که افتاد، به این معنا بود که 
هم ایده فروپاشــی اجتماعی و هم ایده 
هسته ســخت قدرت شکست خورده 
و مــا وارد دوران جدیدی شــدیم که اگر 
مختصات این دوران جدید را نشناسیم،  

از مردم عقب خواهیم ماند.


